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سرمایهگذارییکهندیبرایحضوردربازاراستریمینگ 

اســـتودیوی بزرگ هندی در بازار پرسود 

و درحال رشد اســـتریمینگ به رقابت با 

نام هایی مانند نتفلیکس، دیزنی و آمازون 

خواهد پرداخت.  بـــه گزارش خبرگزاری 

مهر، اســـتودیوی یاش راج فیلمز توسط 

آدیتیا چوپرا هدایت می شود که در مقام 

رئیس هیات مدیره کار می کند. او پســـر 

موســـس این شرکت یعنی یاش چوپرای 

فقید اســـت. یک منبـــع آگاه داخل این 

شرکت گفت چوپرا قصد دارد استاندارد 

تولید محتوای دیجیتال در هند را بالا ببرد 

و برنامه هایی با استانداردهای جهانی اما 

با استفاده از بینش و داستان سرایی ریشه در هند تولید کند. یاش راج فیلمز اخیرا یک قرارداد استفاده از حقوق رسمی با 

آمازون پرایم ویدئو بسته تا بتواند در سرویس استریمینگ جدید خود از بزرگ ترین عناوین آمازون استفاده کند. از جمله 

آنها می توان به فیلم اکشن »شمسرا« با نقش آفرینی رنبیر کاپور و فیلم اکشن تاریخی »پریتویراج« بر پایه زندگی یک پادشاه 

قدیمی اشـــاره کرد. این شرکت در زمان بسیار خوبی دارد وارد بازار استریمینگ هند می شود. چیزی حدود ۲۸ میلیون 

شهروند هندی در سال ۲0۲0 برای خرید 5۳ میلیون اشتراک استریمینگ پول دادند که نسبت به 10/5 میلیون نفر یک 

سال قبل بسیار بیشتر بود و همچنین منجربه رشد ۴۹ درصدی سود استریمرها شد. در بازار هند علاوه بر دیگر بازیگران 

داخلی، ســـرویس اســـتریمینگ جدید یاش راج فیلمز همچنین باید با نام های بزرگی ازجمله دیزنی پلاس هات استار، 

نتفلیکس و آمازون پرایم ویدئو رقابت کند.

آغازفروش»خانهتنهایی«سالارعقیلی 

ــام  ــا ن ــی ب ــالار عقیل ــوم س ــن آلب آخری

»خانــه تنهایــی« ازســوی مرکز موســیقی 

حــوزه هنــری منتشــر می شــود.  بــه 

گــزارش روابــط عمومــی حــوزه هنــری، 

ــه  ــی ک ــالار عقیل ــوری و س ــعید فرج پ س

طــی ســال های اخیــر همکاری هــای 

ــد  ــا تولی ــرت ی ــب کنس ــددی درقال متع

ر  کا تریــن  ید جد  ، شــتند ا د م  لبــو آ

مشترک شــان بــه زودی ازســوی ایــن 

مرکــز منتشــر خواهــد شــد. در ایــن اثــر 

کــه »خانــه تنهایــی« نــام دارد، قطعاتــی 

چــون »گریــه پنهــان« در مایه شوشــتری 

بــا شــعری از شــهریار، »نــگاه آشــنا« در دســتگاه همایــون بــا شــعری از حافــظ، »ســاز و آواز« در مایــه شوشــتری بــا 

شــعری از رهــی معیــری، »حــرف بــزن« در گوشــه بیــداد بــا شــعری از محمدعلــی بهمنــی، »خانــه تنهایــی« در مایــه 

ــعید  ــه س ــوازی کمانچ ــار تکن ــا درکن ــعری از مولان ــا ش ــاری ب ــه افش ــن« در مای ــار م ــایه، »ی ــعری از س ــا ش ــاری ب افش

ــرا در  ــه اج ــوان ب ــی می ت ــالار عقیل ــوری و س ــعید فرج پ ــای س ــه همکاری ه ــورد.  ازجمل ــم می خ ــوری به چش فرج پ

داخــل و خــارج از کشــور بــا گــروه دســتان و آلبوم هایــی چــون میخانــه خامــوش، دریــای بی پایــان و... اشــاره کــرد. 

همچنیــن آلبــوم موســیقی افســانه روزگار از ایــن هنرمنــد چنــدی پیــش توســط مرکــز موســیقی منتشــر شــده اســت. 

ــده و  ــاز ش ــواک آغ ــز و ن ــون بیب تون ــی همچ ــای داخل ــی« در پلتفرم ه ــه تنهای ــوم »خان ــروش آلب ــون پیش ف هم اکن

ــد. ــه کنن ــر تهی ــز معتب ــی را از مراک ــوم فیزیک ــده آلب ــه آین ــد هفت ــدان می توانن علاقه من

تاپایانسال،۲۰هزارتنکاغذدولتیتولیدمیشود 

یاســر احمدونــد، معــاون فرهنگــی 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی در 

گفت وگــو بــا تســنیم،  بــا اشــاره بــه 

برنامــه ایــن وزارتخانــه بــرای تامیــن 

کاغــذ موردنیــاز ناشــران گفــت:  »توجــه 

ــی  ــای اصل ــذ از نیازه ــوع کاغ ــه موض ب

ــی رود  و از  ــمار م ــی به ش ــد فرهنگ تولی

اولویت هــای بنــده اســت. در اولیــن 

تــا   شــد  تشــکیل  هــی  کارگرو م  گا

ــل  ــذ در داخ ــد کاغ ــای تولی کارخانه ه

بازبینــی شــود، در گذشــته نیــز مــا مکرر 

ــم.«  ــر زده بودی ــا س ــن کارخانه ه ــه ای ب

وی گفــت:  »امیــدوارم در آینــده نزدیــک بتوانیــم تولیــد داخلــی را فعــال کنیــم. رســیدن بــه ســطح خودکفایــی در 

تولیــد داخلــی کار ســختی اســت، امیــدوارم مرحله به مرحلــه در ایــن مســیر پیــش برویــم، مشــکلات را حــل کــرده و 

ظرفیت هــای داخلــی را فعــال کنیــم.« احمدونــد از توافــق بــا کارخانــه چــوب و کاغــذ مازنــدران بــرای تولیــد کاغــذ 

موردنیــاز ناشــران خبــر داد و گفــت: »امیدواریــم بــا توافقــی کــه بــا کارخانــه مازنــدران کردیــم، تــا پایــان ســال بتوانیــم 

حداقــل ۲0 هــزار تــن کاغــذ تحریــر دریافــت کنیــم. منتظریــم قــرارداد را ارســال کننــد، مــا اعــلام کردیــم حاضــر بــه 

پیش خریــد هــم هســتیم ، همه گونــه همــکاری و حمایــت از ایــن فعالیــت را اعــلام کردیــم. امیدواریــم دوســتان حــوزه 

صنعــت هــم همتــی کننــد و واحدهــای تولیدکننــده کاغــذ را به ســمت تولیــد کاغــذ هدایــت و مشــکل را برطــرف 

ــود دارد.« ــدگان وج ــا تولیدکنن ــکاری ب ــرای هم ــی ب ــه کاف ــاد زمین ــد. در ارش کنن

زندگییکمولاناپژوهدرقابشبکه4 

روایـــت زندگی حرفه ای اســـتاد توفیق 

سبحانی بر قاب شبکه چهار سیما نقش 

می بندد. دوشنبه بیست وچهارم آبان ماه 

این مستند با عنوان »پرده گشا، رازنما« 

پخش خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه ۴، فیلم 

مســـتند »پرده گشـــا، رازنما« به زندگی 

اســـتاد توفیق سبحانی اســـتاد زبان و 

ادبیات فارسی و مولاناپژوه، نویسنده و 

ادیب برجسته می پردازد.

توف یق سبحان ی از فره یختگان معاصر 

درزم ینه زبان وادب یات فارس ی، در سال 

1۳17 شـــمس ی در تبر یز به دن یا آمد. وی رشـــته زبان و ادبیات فارسی را در دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز و دوره 

فوق لیسانس دبیری را در تهران به پایان رساند. سبحانی دکتری خود را از دانشگاه استانبول در رشته عربی - فارسی در 

سال 1۹7۴ میلادی گرفت. کتاب »مولانا جلال الدین، زندگانی، فلسفه، آثار گزیده ای از آنها« ترجمه توفیق سبحانی، 

برگزیده سومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ازطرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.مجموعه مستند 

»حکایت دل« به کارگردانی بیژن شکرریز و تهیه کنندگی علیرضا حسینی کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار 

سیما است که هر دوشنبه ساعت ۲1 به یک استاد در عرصه ادب و فرهنگ و هنر اختصاص دارد. بازپخش این برنامه 

سه شنبه ها ساعت1۴ و جمعه ها ساعت 1۲ است.

چارسو
عربستان و امارات برای تطهیر فاجعه جنگ در یمن به سراغ سینما رفته اند

ارباب  قاتل ها
دو کمپانی AGC International و Image Nation ابوظبی، اخیرا اولین تریلر 

فیلمی اماراتی به نام »الکمین« را منتشر کرده اند که گفته می شود یک داستان 

واقعی درباره نجات گروهی از سربازان اماراتی گیرافتاده در یک کمین، در یک 

دره کوهســـتانی، تحت محاصره حوثی های یمـــن را روایت می کند. این اولین 

تلاشی نیست که از طرف شیوخ عرب زبان منطقه خلیج فارس برای حضور جدی 

در عرصه سینما رخ می دهد؛ از تلاش برای برگزاری جشنواره های باشکوه گرفته 

تا ســـرمایه گذاری روی تولید فیلم های سینمایی در اقصی نقاط جهان به تقلید 

از فرانســـوی ها و البته تولید فیلم های پروپاگاندا و تبلیغاتی در داخل خود این 

کشـــورها. اینها همه اما بدون وجود زیرساخت های سینمایی مناسب در خود 

جزیره العـــرب و با اعتماد بیش از حد به کارآمد بودن اســـتخدام عوامل خارجی 

انجام می شوند. 

 پیش از این اماراتی ها فیلمی ساخته بودند به نام »موصل« که روایتی خودخوانده 

از حضور آنها در سوریه بود؛ روایتی که به واسطه آگاهی اکثر مخاطبان از واقعیت 

آنچه در میدان رخ داده، کار مشکلی برای توجیه خود داشت؛ اما شیوخ ابوظبی 

تصور می کردند با پول می شود توجیه را هم خرید. 

 از سوی دیگر همزمان با این تلاش اماراتی ها، عربستان هم می خواهد اولین دوره 

از یک جشنواره سینمایی را در شهر جده برگزار کند. معمولا اعتبار جشنواره های 

سینمایی در اقصی نقاط جهان به طور نانوشته ای وابستگی محسوسی به اعتبار 

خود ســـینمای آن کشـــور دارد. مثلا کن در فرانســـه و ونیز در ایتالیا با توجه به 

دوران شـــکوه سینماهای فرانســـه و ایتالیا اعتبار پیدا کرده اند یا با اینکه ده ها 

جشـــن سینمایی شبیه اســـکار در نقاط مختلف جهان با همین سازوکار وجود 

دارد، اســـکار تنها به این دلیل اهمیت پیدا کرده که خود سینمای آمریکا ابعاد 

وسیعی دارد. اما پس از قطر و امارات، حالا عربستان هم چهار سال پس از رفع 

ممنوعیت اکران فیلم در این کشـــور، می خواهد جشنواره سینمایی برگزار کند؛ 

بی اینکه هیچ اعتباری در خود سینما داشته باشد. 

 این تلاش ها برای ورود به جنگ روایت ها از طریق عالم هنر، نشان دهنده اهمیت 

چنین موضوعی برای آن کشورهاست. از طرف دیگر رقبای شیوخ خلیج فارس با 

اینکه توان جالب توجهی در تولید فیلم و سریال دارند، تابه حال به طور جدی به این 

وادی ورود نکرده اند. مقداری از این قضیه را می شود به کم کاری ها نسبت داد و 

مقداری را به ایرادات ساختاری در دولت هایشان برای استفاده از ابزارهایی که به 

واقع دارند و مقداری دیگر که تابه حال کمتر درباره اش صحبت شده، به استراتژی 

خود این کشورها برمی گردد که آیا قصد استفاده از چنین ابزاری را دارند یا نه. 

کارهایی که شـــیوخ عرب منطقه در حوزه سینما انجام می دهند، در مرحله اول 

بیشتر مصرف داخلی دارد و برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی خود این کشورها 

انجام می شود اما در مرحله بعد کارکردی غیرمستقیم روی افکار عمومی جهان 

را مدنظر قرار داده است. نکته اول به این برمی گردد که آنها در داخل به غرور و 

افتخار نیاز دارند، برای همین ســـعی می کنند آن را با پول بخرند و نکته دوم به 

این که شیوخ خلیج فارس طی سال های اخیر بابت چهره مرتجعی که از آنها در 

جهان به تصویر درآمده، نگران هستند. 

  باپولمیشودپیروزجنگروایتهاشد؟

 جدیدترین خبر درباره چنین تلاش هایی توسط دول عربی خلیج فارس، در کنار 

جشنواره فیلم »دریای سرخ« که عربستان به زودی آن را برگزار می کند، ساخته 

شدن فیلم »الکمین« با موضوع حضور امارات در جنگ یمن است. این فیلم به 

معنای مطلق کلمه یک کار سفارشی و حکومتی است که البته چنین روندی در 

اکثر نقاط دنیا وجود دارد. تفاوت اماراتی ها اما با ســـایر کشورهایی که در نقاط 

دیگر جهان فیلم هایی با اهداف سیاسی می سازند، این است که این کشور صاحب 

سینما نیست و نمی تواند به طور نرم و نامحسوس و تدریجی، منویات دولتش را 

در قالب داستان های تصویری بازتاب دهد. طبیعتا آنها وقتی به یکباره تصمیم 

به چنین رفتاری می گیرند، هم سفارشـــی بودن کار بیش از حد جلوه می کند و 

هم ناشی گری در امر تبلیغات، خود را نشان می دهد. 

آنها فهمیده اند که جنگ روایت ها چه اهمیت راهبردی و عمیقی دارد، فهم این 

نکته کار چندان مشـــکلی نبود؛ اما راهی جز پول پاشیدن برای تشکیل رسانه یا 

ساخت فیلم و سریال با عواملی از کشورهای دیگر بلد نیستند. صد سال دوری 

جزیره العرب از سینما و زنده به گور کردن این هنر در شنزار جهل و تعصب، حالا 

کار را به جایی رسانده که شیوخ ثروتمند با دشداشه های سفید بر سکوی طلای 

ســـیاه نشســـته اند و تصور می کنند استراتژی نفت در برابر سینما، نفت در برابر 

رسانه، نفت در برابر علم و نفت در برابر همه چیز جواب می دهد. 

مثلا انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی در توئیتر 

نســـبت به تماشـــای فیلمی درباره نقش نیروهای کشورش در جنگ یمن ابراز 

اشـــتیاق کرد و در این باره نوشـــت: »من مشتاقانه منتظر تماشای فیلم الکمین 

هســـتم که از ۲5 نوامبر در سینماها اکران می شـــود. حرفه ای بودن و رشادت 

نیروهای مســـلح ما در یمن، شایسته ادبیات و آثار سینمایی و دراماتیک زیادی 

اســـت که داستان های قهرمانانه و فداکاری در میدان های افتخار و شجاعت را 

روایت کننـــد.« این را اگر یک فرد عادی نداند، طبیعتا یک دیپلمات باید بداند 

که اگر حتی یک کارگردان اماراتی برای ســـاخت چنین فیلمی وجود نداشت، 

خود همین قضیه چقدر شـــرم آور است و تاکید روی آن کار را خراب تر می کند. 

ظاهرا شیوخ ابوظبی نمی دانند که لااقل برای یک فیلم تبلیغاتی و پروپاگاندای 

امنیتی، چنین قضیه ای که کارگردانی بومی برای ساخت آن وجود نداشته باشد، 

چه معنای نمادین تحقیرآمیزی دارد و نمی توان همزمان از رشادت و افتخار سخن 

گفت و چنین نکته بدیهی و مهمی را به یاد نیاورد. وقتی چیزی که به تعبیر خود 

شیوخ ابوظبی، مهم ترین بازتاب سینمایی از فعالیت های ارتش امارات است، به 

این شکل باشد، هر مخاطبی می تواند به راحتی تصور کند که همه چیز آنها عاریه 

است؛ همان طور که فیلم تبلیغاتی شان عاریه است، آن ارتشی که درباره اش این 

فیلم ساخته شده هم می تواند چنین باشد. 

کشـــورهای عربی حوزه خلیج فارس طی ســـال های اخیر دســـت وپا می زنند 

که راهی به ســـینما پیدا کنند؛ از برگزاری جشـــنواره های گران قیمت گرفته تا 

ســـرمایه گذاری در فیلم های ســـایر نقاط جهان به تقلید از روش فرانسوی ها و 

البته ساختن فیلم هایی با نویسنده و کارگردان های خارجی در داخل خود این 

کشورها. آنها در رسانه هم مجبورند از همین شیوه استفاده کنند؛ مثلا رسانه ای 

که توسط عربستان پشـــتیبانی می شود، در لندن مستقر است و معلوم نیست 

عوامل ایرانی آن حتی حاضر باشـــند در عربستان سکونت کنند. ظاهرا مساله 

اینجاست که شیوخ جزیره العرب ســـعی نمی کنند با این پول های بی حساب، 

برای زیرساخت ســـازی و تربیت نیروهای بومی گامی بردارند و فکر می کنند با 

استخدام مزدور می شود کار را پیش برد. 

در ادامه با توجه به ساخته شدن فیلمی به نام کمین که روایت اماراتی ها 

از جنگ یمن اسـت، موضوع را در چند سـطح بررسـی کرده ایم. بحث اول 

عاریه ای بودن سـینما و بسـیاری چیزهای دیگر در کشـورهای عربی حوزه 

خلیج فـارس اسـت کـه باعـث می شـود هیـچ گاه آن مـوارد درونـی و بومـی 

نشـوند. مسـاله دوم بـه خـود فیلـم »کمیـن« و نـوع تبلیغاتـی برمی گـردد 

کـه اماراتی هـا در داخـل کشـور برایش انجـام داده اند. این تبلیغات نشـان 

می دهـد آنهـا کوچـک بـودن و وابسـتگی را پذیرفته انـد و حتـی در ایـن 

زمینـه بـه جـای مخفی کاری، غلو هم می کنند. مسـاله سـوم به نقش ایران 

در جنـگ روایت هـا برمی گـردد. موانـع متعـددی در ایـران وجـود داشـته 

کـه به رغـم توانایـی بـالای ایـن کشـور در ورود جـدی بـه جنـگ روایت هـا، 

تابه حال سـد این راه شـده اسـت. 

سینما در کشورهای عربی هنر ناشناخته و بی سابقه ای نیست اما بحث کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کاملا فرق می کند. از 

مصر و سوریه می شود به عنوان غول های سینمای عربی نام برد و با اینکه در این کشورها سطح پایین ترین ملودرام های عامه پسند 

هم ساخته شده، سینمای هنری ارزشمندی هم داشتند. وقتی مصر و سوریه تحت استعمار فرانسه بودند، عربستان و به طور 

کلی تر جزیره العرب جزئی از خاک عثمانی به حساب می آمد؛ تنها امپراتوری اسلامی و یکی از معدود امپراتوری های تاریخ که 

با وجود استقرار طولانی مدتش، هیچ یادگار هنری و فرهنگی قابل توجهی ندارد؛ و وقتی مصر و سوریه زیر بیرق بلوک شرق قرار 

داشتند یک سینمای چپگرا در آنها ایجاد شده بود، جزیره العرب زیر بیرق بلوک غرب قرار داشت و می دانیم که آمریکا برخلاف 

شـــوروی)که در گسترش سینماهای محلی می کوشید( چون به سینما نگاه تجاری داشت، از سر بر آوردن هر رقیبی دلخور 

می شد. اینها گذشت تا به اواخر قرن بیستم و سرانجام قرن ۲1 رسیدیم. البته در دوران جنگ سرد هم مفتی های عربستان 

سینما را به طور مطلق حرام می دانستند اما در بعضی از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، فیلم هایی نمایش داده می شد. 

ماجرای فیلم الرســـاله یا چنانکه در ایران مشـــهور شده بود، همان محمد رسول الله که مصطفی عقاد سوری به همراه دوست 

ایرانی اش و با سرمایه گذاری سرهنگ قذافی لیبیایی و با عوامل آمریکایی آن را ساختند، هنوز در خاطره تاریخ ماندگار است. 

از ملت های گوناگون، خیلی ها در ساخت چنین فیلمی سهیم بودند و فقط در دنیا یک دشمن عمده برای آن وجود داشت؛ 

کشوری که به جز یک سکانس کوتاه، تمام ماجرای فیلم در 1۴ قرن پیش آن روایت می شد.  کارگردان الرساله، مرحوم مصطفی 

عقاد، در گفت وگویی که با شهید آوینی داشت، شرح مباحثات طولانی اش با مفتی های عربستان را به این جمله ختم کرد که 

»آنها در حماقت خودشان خیلی باهوش بودند« و دست آخر نه اجازه ساخت چنین فیلمی به عقاد داده شد و نه در عربستان به 

نمایش درآمد. اینها همه باعث شده تا کشورهای حوزه خلیج فارس نتوانند به طور ریشه ای صاحب سینما شوند. سینمادار شدن 

چیزی نیست که با پول پاشیدن و استخدام مزدور، به صورت یک شبه ایجاد شود. وقتی کسی در یک کشور صاحب سینما به 

دنیا می آید، از همان دوران کودکی یا حتی قبل از آموختن تکلم، هنگامی که جلوی تلویزیون کنار پدر و مادرش می نشیند، 

آموختن تدریجی و ناخودآگاه سواد بصری او روند خودش را آغاز می کند. هر کشوری چند ژانر مخصوص به خودش دارد و اینها 

به مرور زمان توسعه پیدا می کنند. همین امروز اگر یک نفر در آمریکا بخواهد فیلم گانگستری یا وسترن بسازد، از لباس و دکور 

گرفته تا بعضی مناسبات و کلیشه های درون قصه، خیلی چیزها برایش یک تاریخچه طولانی و یک پشتوانه ده ها ساله دارد؛ 

یا کسی که در شرق آسیا بخواهد اکشن رزمی بسازد، لازم نیست چرخ را از اول اختراع بکند و خواهد توانست خشت جدیدی 

روی تجربه های گذشتگان بگذارد. این است که سینما در فرانسه ثبت اختراع می شود اما امروز ده ها سینمای ملی در اقصی 

نقاط جهان داریم که خصوصیات بومی آنها قوام یافته و با حفظ هویت محلی، توانسته اند زبان جهانی هم پیدا کنند. این چیزها 

یک شبه به وجود نمی آید و نمی توان با پول آنها را خرید.  در یکی دو دهه اخیر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بارها دست 

به اقداماتی پرسروصدا و پرخرج در حوزه سینما زده اند که تقریبا هیچ کدام شان دوامی پیدا نکرده است. در این کشورها یک 

دسته از سریال های تلویزیونی ساخته می شوند که به درام عربی رمضان شهرت دارند، اما در این حوزه هم بازار آنها بیشتر تحت 

تسلط سریال های سوری و مصری است. نهایتا تعدادی از بازیگران فیلم های سفارشی این کشورها می توانند از بازیگران آن 

سریال های رمضانی باشند اما کلیت کار از دست شان خارج است. آنها جشنواره ها را عموما با مشورت فرانسوی ها برگزار کرده اند 

و حتی بارها در شورای سیاستگذاری هر کدام از این رویدادها یکی از وزرای سابق فرهنگ، از کشور فرانسه حضور داشته است. 

سینمایوارداتی،بیریشهوبیثمر

 با وجود اینکه در سال های اخیر، بیشتر این باور جا افتاده که کلیت سینمای فرانسه شکست خورده است اما درحال حاضر 

بخشی از سیاست این کشور حمایت دولتی از فیلمسازی در بعضی کشورهای دیگر با تبلیغاتی استعماری نرم است. لزوم 

انتقاد از فرهنگ بومی و ستایش فرهنگ مدرن اروپا، ایده محوری این سیاست است. این یعنی به هر حال سرمایه گذاری 

فرانسوی ها روی ساخت آثاری در سایر کشورها، چارچوب، قواعد و اهداف خودش را دارد اما شراکت شیوخ نفتی منطقه 

در این سرمایه گذاری ها هیچ منفعتی برای آنها نداشته و نخواهد داشت. آنها با پول خودشان برای فرانسوی ها کار کردند و 

تعدادی از سینماگران آمریکایی هم بارها با انگیزه دریافت پول های بی حساب در برگزاری بعضی از این جشنواره ها مشارکت 

داشتند اما حتی یک بذر کوچک از سینمای خودشان را در این سرزمین ها نکاشتند. آنها پول ها 

را گرفتند و آمدند، در هتل های گران قیمت خوابیدند و روی فرش قرمز جشـــنواره ها قدمی 

زدند و دســـتی تکان دادند و اجازه دادند که شیوخ عرب با آنها عکس های یادگاری شان 

را بیندازند و نهایتا رفتند و حتی معلوم نیســـت در دل خودشان درباره این سفر و آنچه 

دیدند، چه می گفتند.  این پول پاشی ها ممکن است دل صاحبان سفره را کمی خوش 

کند، اما نتیجه واقعی نخواهد داشت. همان طور که گفته می شود دانشگاه هاروارد، 

تنها شعبه خودش را در خارج از آمریکا، در امارات تاسیس کرده، اما می بینیم که این 

اقدام هیچ تاثیری روی گسترش دانش در امارات متحده عربی نداشته است. دانش 

سینما هم در این کشورها بومی نشده و این شکل وارداتی آن صرفا یک نمایش 

پرخرج است که بیشتر از هر چیزی ضعف و وابستگی این کشورها و عدم 

برخورداری از بنیه بومی را نشان می دهد. آنها حتی وقتی می خواهند 

به ســـریالی مثل مختارنامه واکنش نشان بدهند، ناچار خواهند 

شـــد که از عوامل فنی همین سریال برای ساخت مجموعه های 

دیگر استفاده کنند و این مجموعه ها طبیعتا نسخه های دست 

دوم و ضعیفی خواهند شـــد که شکوه و جذابیت نسخه اصلی 

را بیشـــتر به چشم خواهند آورد. با اینکه در تمام این کشورها 

حکومت های دیکتاتوری با دوره های حکمرانی بلندمدت وجود 

دارد، هیچ گاه به طور جدی برنامه ریزی بلندمدتی برای ایجاد 

و توسعه زیرساخت های فرهنگی نشده است. شاید اگر نفت 

و پول بی حساب آن در این کشورها نبود، پیشرفت بهتری 

در این زمینه ها رخ می داد. پول بی حساب باعث می شود 

که با دعوت از چند ستاره بازیگری یا فیلمسازی از غرب و 

چند نفر از وزرای اسبق فرهنگ از فرانسه، توهم موفقیت 

در سیاســـتگذاران فرهنگی کشورهای عرب ایجاد شود 

و همین توهم آنهـــا را از توجه به ملزومات واقعی چنین 

فعالیت هایی دور نگه دارد. 

اماراتی هـــا می گویند الکمین بزرگ ترین تولید فیلم عربی زبان در منطقه شـــورای همکاری 

خلیج فارس اســـت که ۴00نفر عوامل دارد. این عوامل شامل بازیگران اماراتی در نقش های 

اصلی فیلم و عواملی از کشورهای دیگر به عنوان پیش برندگان فنی کار هستند. البته به طور 

کل در این منطقه به ســـختی می توان به وجود چیزی تحت عنوان سینما اذعان کرد و عنوان 

»بزرگ ترین فیلم این منطقه« در نســـبت با چنین فضایی سنجیده می شود. تمام صحنه های 

این فیلم در امارات فیلمبرداری شـــده اســـت و مروان عبدالله صالح، خلیفه الجاسم و محمد 

احمد که بازیگران سریال های اماراتی هستند، در آن بازی می کنند. این فیلم توسط کارگردان 

اکشن فرانسوی، پیر مورل که آثاری مثل »بلوک1۳« و »از پاریس با عشق« را کارگردانی کرده 

و یکـــی از چهار کارگردان فیلم »تیکن« هم بوده اســـت، جلوی دوربین رفت؛ البته اماراتی ها 

با یک ذوق زدگی عیان، به شـــکلی خارج از عرف، در تیزرهـــای تبلیغاتی فیلم الکمین، ذیل 

عنوان کارگردان آن می نویســـند »کارگردان فیلم تیکن« که این بزرگ نمایی در معرفی ســـایر 

عوامل شکل پررنگ تری پیدا می کند. مثلا کار با همکاری درک داوچی به عنوان تهیه کننده 

جلو می رود و اماراتی ها در اخبار داخلی شـــان می گویند او تهیه کننده )رومن جی اســـرائیل 

و ویکتور فرانکنشـــتاین( بوده درحالی که او یکـــی از مدیران تولید در این فیلم ها بوده و مثلا 

»رومن جی اســـرائیل« 1۲مدیر تولید داشت. جنیفر راث، دیگر همکار این پروژه هم در اخبار 

اماراتی ها به عنوان تهیه کننده فیلم »قوی سیاه« معرفی شده که درحقیقت یکی از مدیران تولید 

آن فیلم بوده اســـت. همچنین فیلمنامه فیلم توســـط براندون برتل و کریس برتل نوشته شده 

است. در معرفی این دو نفر گفته شده برانتون برتل همکار نویسنده »سریع و خشمگین7« 

بوده درحالی که حتی نام او در تیتراژ این فیلم قرار نداشت و در هیچ کدام از بانک های 

اطلاعات ســـینمایی ثبت نشده است و کرتیس برتل صراحتا به عنوان نویسنده سریال 

نشان افتخار معرفی می شـــود درحالی که این عنوان هم معتبر نیست. نویسنده های 

فیلمنامـــه، آن را بـــا همکاری ســـربازان اماراتی که در وقایع مربـــوط به این کمین در 

سال۲01۸ شرکت داشتند، نوشته اند و ابوظبی تلاش کرده فیلم را با همکاری گروهی 

متشـــکل از فیلمسازان اماراتی و کارکنان مشاور فرهنگی ازجمله افرادی به نام های ف یهم 

هناءكاظم، طلال الأسمنی، علو یه ثانی و عل یاء القزی جلو ببرد؛ افرادی که اکثرا از میان 

زنان اماراتی هســـتند. این قضیه را می توان برای فهم بهتر کنار جشنواره »دریای 

ســـرخ« در عربستان قرار داد که چهارسال پس از رفع ممنوعیت سینما در 

عربســـتان، از ۶ تا 15دسامبر )15 تا ۲۴آذر( در منطقه ای تاریخی در 

شـــهر جده که یکی از محوطه های ثبت شـــده در فهرست میراث 

جهانی یونسکو است، برگزار می شود و جایزه 100هزار دلاری 

بـــرای بهترین فیلم، جایزه ۳0هـــزار دلاری برای برنده جایزه 

بهترین کارگردانی و جایزه ۲0هزار دلاری نیز برای برنده جایزه 

هیات داوران در نظر گرفته شده است. »ادوارد وینتروپ«، مدیر 

ســـابق بخش دوهفته کارگردانان کن به عنوان مدیر هنری 

اولین دوره این جشنواره ســـینمایی حضور دارد و »کاترین 

دنوو«، بازیگر فرانســـوی به همراه »جک لانگ«، وزیر سابق 

فرهنگ فرانسه و »گاسپار نوئه«، کارگردان آرژانتینی ازجمله 

میهمانان مهم این جشـــنواره عنوان شده اند که تاکنون 

حضورشـــان قطعی شده است. کاملا مشخص است که 

چند نام غربی برای اعتبار پیدا کردن این جشنواره عربی 

ردیف شده اند؛ افرادی که حتی اگر اعتباری در کارنامه 

آنها باشد، عمدتا به گذشته برمی گردد نه حال حاضر 

و در دوران بازنشســـتگی یا کم رونق شدن فعالیت شان به یک جشنواره تازه تاسیس می روند. 

ظاهرا بخشـــی از این قضیه بیشتر قرار است مصرف داخلی داشته باشد. مثلا خود متجددان 

عربســـتان تصور کنند که فســـتیوالی با حضور چند کارگردان بزرگ غربی برگزار شـــده است 

درحالی که یکی از معتبرترین فســـتیوال های سینمایی جهان، جشنواره قاهره در همسایگی 

عربســـتان بود و هیچ یک از چهره های نامدار و جهانی سینمای هنری مصر، به این رویداد در 

عربستان دعوت نشده اند یا لااقل روی حضورشان در این رویداد تاکیدی نشده است؛ لابد به 

این دلیل که غربی نبوده اند. مصر همســـایه غربی دریای سرخ هم هست و برای جشنواره ای 

که به همین اسم راه اندازی  شده است، دعوت نمی شود. نگاهی به فهرست شرکت کنندگان 

در جشنواره هم نشان می دهد به رغم صرف هزینه های هنگفت، افراد یا فیلم های دست اولی 

در این رویداد حضور ندارند و مثلا »مونالیزا و ماه خونین« ساخته آنالیلی امیرپور در جشنواره 

دریای ســـرخ حضور دارد که در ونیز بدترین فیلم توسط منتقدان شناخته شد یا از ایران فیلم 

»جاده خاکی« به کارگردانی پناه پناهی در بخش رقابتی جشنواره »دریای سرخ« عربستان به 

نمایش گذاشته می شود؛ فیلمی از پسر جعفر پناهی. اگر به خبر ساخته شدن فیلم الکمین 

برگردیم، خواهیم دید که در تیزرهای تبلیغاتی آن ذیل عنوان کارگردان فرانسوی اش نوشته شده 

کارگردان فیلم »تیکن«. چنین عنوانی معمولا فقط هنگامی استفاده می شود که یک کارگردان 

مولف و مشـــهور باشـــد و فیلم جدیدی که تبلیغات آن را می بینیم، ارتباطی با فیلم دیگری که 

در عنوان بندی قید شـــده داشـــته باشـــد. این عنوان را اما اماراتی ها فقط وفقط به این دلیل 

اســـتفاده می کنند که گفته باشـــند از کارگردان معروفی برای این کار استفاده کردند؛ آن هم 

درحالی که پیر مورل فقط یکی از چهار کارگردان تیکن بوده و ســـایر عوامل هم به شرحی که 

ذکر شد، با غلو فراوان معرفی می شوند. این نشان می دهد بین ساکنان جزیره العرب یک عدم 

اعتمادبه نفس محســـوس وجود دارد و آنها سعی دارند این ضعف را با اتکا به استخدام عوامل 

خارجی توسط پول رفع کنند؛ به عبارتی ساده و سرراست؛ اگر ما توان چیزی را نداریم، با پول 

می توانیم توانمندان این عرصه را استخدام کنیم. این اما چیزی بیشتر از یک خودفریبی آشکار 

نیســـت که باعث درجا زدن آنها و انحراف از مسیر صحیح اصلاح و پرورش توانمندی هایشان 

می شود. در برگزاری جشنواره دریای سرخ که عربستان میزبان آن است هم همین وضعیت به 

چشم می خورد؛ چنان که پیش از این در جشنواره های امارات متحده عربی و قطر چنین وضعی 

مشاهده می شد. شاید اصلی ترین کسانی که از برگزاری جشنواره ها و همین طور سرمایه گذاری 

شـــیوخ عرب روی فیلم های آســـیایی و آفریقایی یا ساخت آثار عاریه ای در داخل جزیره العرب 

نفع می برند، سینماگران و مدیران ورشکسته یا بازنشسته فرانسوی باشند و گاه آمریکایی ها.

این خودفریبی است

 نه تبلیغات!

دنیای فــردا، دنیای 
جنگ روایت هاست

چـــــاه نفت
و چشمه خشکیده هنر

ایران به عنوان یکی از اصلی ترین کشـــورهای محور مقاومت در غرب آســـیا، به رغم اینکه 

از ســـاختار سینمایی مترقی و مناسبی برخوردار است، تابه حال هیچ گاه به وادی جنگ 

روایت ها آنچنان که بایســـته به نظر می رســـد، ورود نکرده است. فیلم سینمایی »به وقت 

شـــام« و یک فصل از ســـریال »پایتخت«، تنها فعالیت های داستانی ایران در این زمینه 

بوده اند و نهایتا چند مستند قابل توجه را هم می توان به این فهرست اضافه کرد. درمورد 

یمن، افغانســـتان، عراق و سایر کشـــورهای منطقه هم لااقل از جانب ما وضع تقریبا به 

همین شکل است. این درحالی است که غیر از ایران، حتی سوریه هم سابقه قابل توجهی 

در صنعت ســـینما و سریال سازی دارد و در همین سال های اخیر بخش قابل توجهی از 

درام های رمضانی جهان عرب را ســـریال های سوری تشکیل می دادند؛ چنانکه در خود 

امارات هم این مجموعه ها دیده می شـــوند و حتی عمده ترین ســـرمایه گذاران روی این 

مجموعه ها اماراتی هستند.

جالب است بدانیم که حتی پتانسیل سینمایی یمنی ها هم نسبت به شیوخ جزیره العرب 

خیلی بالاتر اســـت. اما احتمالا این پرســـش پیش بیاید که محور مقاومت، به رغم اینکه 

ازلحاظ فرهنگی و هنری اصالت بیشـــتری دارد و ضریب نفوذ آن هم بالاتر اســـت، چرا از 

این قابلیت ها اســـتفاده شایسته ای نمی کند؟ اگر درمورد ایران صحبت کنیم، این قضیه 

را می توان در چند دلیل اصلی جست وجو کرد.

نکته اول که شاید از بقیه نکات عیان تر باشد، به معماری ساختار سینمای ایران در دهه 

۶0 برمی گردد. مدیران ســـینمایی دهه ۶0 به رغم اینکه در آن دوران از سیاســـت های 

سختگیرانه ای استفاده می کردند، در ادامه ازلحاظ سیاسی گردش های فکری محسوسی 

کردند و ســـرانجام سینمای ایران به آنجا رســـید که نه تنها بازتاب دهنده نگاه حاکمیت 

نیســـت، بلکه نماینده نگاه تمام مردم ایران هم ارزیابی نمی شـــود و صرفا متعلق به یک 

طبقه اجتماعی و طیف فکری بخصوص اســـت. با این ســـاختار ســـینمایی که جهان را 

در جشـــنواره های غربی خلاصه می بیند و منظورش از جهانی شـــدن موفقیت در چنین 

رویدادهایی است، به سختی می توان راجع به منطقه غرب آسیا به عنوان بخش نزدیک تری 

از جهان که مخاطبانش می توانند هدف سینمای ایران باشند، سخن گفت. این ساختار 

طی یک معماری ده ها ساله شکل گرفته و برای برون رفت از وضعیتی که ایجاد می کند، 

احتیاج به عزم جدی و احیانا بلندمدت دارد.

یــک نکتــه دیگــر کــه مســئولان سیاســی و امنیتــی کشــور بایــد دربــاره اش پاســخ بدهنــد 

ــد،  ــدی گرفتن ــه را ج ــت در منطق ــور مقاوم ــت مح ــه تقوی ــدر ک ــا آنق ــه آی ــت ک ــن اس ای

ــه بازنمایــی آن در فضــای رســانه ای داشــتند؟ البتــه ایــن فــرض هــم وجــود  توجهــی ب

دارد کــه کتمــان واقعیــت اتفاقــات منطقــه، عامدانــه و براســاس یــک تاکتیــک سیاســی 

و امنیتــی بــا هــدف زمــان خریــدن از رقبــای متوهــم و پیشــبرد اهــداف کلان و ســاختاری 

باشــد، امــا واقــع امــر ایــن اســت کــه بی توجهــی بــه حضــور جــدی در جنــگ روایت هــا 

نه تنهــا منجربــه توهــم خودبرتربینــی در رقبــا و دشــمنان شــده، بلکــه در داخــل کشــور 

هــم باعــث کم رمقــی در قــوای اقناعــی و هویتــی جامعــه می شــود.

 آیا افکار عمومی ایران نباید اقناع شوند که در یک نبرد پیروز شده اند یا حق با آنهاست؟ 

آیا بمباران رسانه های خارجی که دست به خودتحقیری، ایجاد یأس و انواع حالات روحی 

ویران کننـــده در بین ایرانی ها می زنند، نباید پدافندی دریافت کنند و صرفا به این دلیل 

که ایجاد توهم خویش  بیش بینی در رقبا و دشمنان، قضیه را در بعضی از میدان ها بهتر 

جلو می برد، باید نسبت به اعصاب و روان مردم ایران در داخل کشور کاملا بی توجه بود؟ 

چنانکه مشخص است ایران تاحدودی متفاوت نسبت به غالب کشورهای دیگر جهان وارد 

کارزار بعضی از مبارزات شده است. آیا این امکان پذیر است که کشوری حدود 10 سال 

در ســـوریه با تروریســـم بجنگد، اما از میان بیش از ۸00 فیلم که در این 10سال ساخته 

شـــده اند، فقط یک مورد به این قضیه اختصاص داشـــته باشد و باقی آن فیلم ها اکثرا به 

همین حکومت متلک انداخته باشـــند؟ یا این امکان پذیر است که حتی یک مستند هم 

درباره جنگ یمن ســـاخته نشـــده باشـــد و حالا ببینیم که امارات متحده عربی، هرچند 

بی حاصل، کوششی در این زمینه می کند؟ 

به نظر می رســـد غیر از معماری معیوب سینمای ایران که آن را از جامعه و ملزوماتش دور 

کرده، نوع نگاه مردان میدان به مقوله تبلیغات هم چنان نیســـت که باید باشـــد. وقتی 

دیده می شـــود پس از چند موفقیت در مسابقات ورزشی، مثلا کشتی، چه شور و شادی 

وصف ناپذیری به جامعه تزریق می شود، می فهمیم که این جامعه به قهرمانی و برد نیاز دارد.

اینکـــه صرفا بـــرای افتادن رقبا در دام توهم، اجازه بدهیـــم حامیان اصلی میدان ازنظر 

روحی پژمرده و سرخورده شوند، باعث صدمه خوردن از ناحیه ای دیگر می شود. همزمان 

با شـــروع جنگ تحمیلی در ایران ســـینمای دفاع مقدس هم به وجود آمد و حتی پس از 

آن کارش را ادامـــه داد، اما موازی با رویدادهای دیگری که در جبهه مقاومت رخ دادند، 

چنین اتفاقی نیفتاد.

بایـد توجـه داشـت تاثیـر تاریـخ روی ذهـن توده هـای مـردم، تنها آن چیزی نیسـت که در 

کتاب هـا نوشـته شـده اسـت؛ بلکـه شـاید آن چیـزی کـه بیشـتر بـه گـوش مردم خـورده و 

برایشـان برجسـته و مهـم شـده اهمیـت اصلـی را دارد. اگـر در ایـن زمینـه فیلم هـای مهم 

و تاثیرگـذاری سـاخته نشـوند، معلـوم نیسـت سـال ها بعـد چـه تفسـیری از فعالیت هـای 

جبهـه مقاومـت در ذهـن توده هـا وجـود خواهد داشـت و افـکار عمومی قابلیـت پذیرفتن 

چـه روایت هایـی را بیشـتر از باقـی روایت هـا دارد. مـا امکان این را داشـتیم کـه بدون پول 

پاشـیدن یـا تـلاش بـرای اسـتخدام کارگردان هـای دسـت چندم خارجـی و جـا زدن شـان 

به عنوان مشـاهیر بزرگ فیلمسـازی جهان، فیلم هایی در رابطه با فعالیت محور مقاومت 

بسـازیم کـه نه تنهـا چشـم جهـان را بـه آنچـه واقعـا در ایـن منطقـه رخ می دهـد بـاز کنـد، 

بلکه افکار عمومی داخل کشـور را هم از بمباران مسـموم رسـانه های خارجی تاحدودی 

خـلاص کنـد. حتـی در خـود کشـورهایی کـه دوسـتان ایـران در محور مقاومت محسـوب 

می شـوند، اسـتعدادهای بالقوه فراوانی در این زمینه وجود دارد و این پیوندها می تواند 

به رشـد تصاعدی چنین مضامینی در سـینما و سریال سـازی کمک کند. به هرحال چه 

بخواهیـم یـا نخواهیـم، از منظـری در دنیـای جنـگ روایت هـا بـه سـر می بریـم. هـم آنچه 

امـروز دربـاره نبـرد محـور مقاومـت بـا اشـرار سـلطه طلب بیـان شـود، موضـوع ایـن جنگ 

اسـت و هـم آنچـه فـردا قـرار اسـت فهـم شـود و مـا امـروز بایـد ثبـت کنیـم. هـم در داخـل 

کشـور و هـم در خـارج از کشـور و حتـی در کل جهـان، اینکـه دربـاره قضیه چه اندیشـیده 

می شـود، در اینکـه سـرانجام آن چـه باشـد، واقعـا تاثیر دارد.


